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«حدیث اخلاقى: مزاح»

در مورد مزاح روایتهاى متعددّى داریم که بعضى به مزاح امر کرده و بعضى از آن نهى کرده است که از هر کدام یک روایت بیان مى کنیم:

 

ـ امر به مزاح1:

روایا  که دعوت به مزاح مى کند و مجلس   مزاح و خشک را مجلس خو   ى داند. 

م  حدیث:

* ... عن یونس الشیبا  قال: قال ابوعبدالله(علیه السلام): کیف مداعبة (شوخى) بعضکم بعضاً؟ قلت: قلیل قال: فلا تفعلوا فإنّ المداعبة من حسن الخلق و إنّک لتدخل بها السرور على أخیک و لقد کان رسول الله(صلى الله علیه وآله)یداعب الرجل یرید أن

یسرهّ.(1)

ترجمه حدیث:

امام صادق(علیه السلام) مى فرماید: چگونه است مزاح بعضى از ش  با بعض دیگر؟ راوى مى گوید عرض کردم: کم است حضرت فرمود: چنین نکنید چرا که شوخى و مزاح از اخلاق نیکوست و تو به واسطه آن شادى را در برادر مؤمنت ایجاد مى کنى و پیامبر

اکرم(صلى الله علیه وآله)با دیگران شوخى مى کرد تا آنها را خوشحال کند.

ـ نهى از مزاج2:

گروه دوّم روایات ناهیه است که یک  ونه از آن را بیان مى کنیم: 

م  حدیث:

* ... قال امیرالمؤمنین(علیه السلام): إیّاک و المزاح فإنّه یجرّ السخیمة (از مادّه سَخَم به معنى ایجاد عصبانیّت است) و یوجب الضغینة و هو السبّ الأصغر (دشنام کوچک).(2) 

ترجمه حدیث: 

حضرت على(علیه السلام) مى فرماید: از مزاح بپرهیزید چرا که ایجاد عصبانیتّ و کینه مى کند و ه ن دشنام کوچک است. 

شرح احادیث:

جمع بین این دو گروه از روایات روشن است و دو را جمع دارد: 

ـ1 گروه اولّ که به مزاح دعوت مى کند، مزاحهایى است که ایجاد سرور مى کند و گروه دومّ در مورد مزاحهاى نیش دار است که طرف مقابل را ناراحت و دشمن مى کند و در واقع این نوع مزاح نوعى تسویه حساب است که گاهى از جدّى هم جدّى تر است.

ـ2 روایات افراط و تفریط را مى گوید یعنى نه مجالس خشک و   روح باشد و نه ک ت مزاح باشد، چون موجب سبکى و پایین آمدن شخصیّت است و آبروى انسان را مى برد.

به عنوان یک قاعده کلىّ وقتى مشکلات دنیا را بررسى کنیم، غالباً از افراط و تفریط است و عل ى اخلاق صفات فضیله را حدّ وسطى بین افراط و تفریط مى دانند. 

البتّه ما عمومیّت این قاعده را  ى پذیریم ولى غالباً این گونه است; به عنوان مثال در مورد محبّت دنیا افراط دنیا پرستى و جمع مال از هر راهى است و تفریط هم به این است که دنبال کار  ى رود و فقیر مى شود و آبرویش مى رود و یا در مورد محبتّ

فرزند گاه افراطى است به گونه اى که فرزند هر گناهى مرتکب مى شود او را نهى  ى کند و فرزند براى هر خلافى آزاد است که این محبّت مانع تربیت است و گاه تفریط است و اهمیّتى به آینده و تربیت فرزند  ى دهد. 

افراط و تفریط در هر جا مانع موفقیّت است حتّى در مسائل اقتصادى; به عنوان مثال در دنیا دو مکتب اقتصادى داشتیم که یکى فرو پاشید و دیگرى هم در آستانه فرو پاشى است; مکتب کمونیستى مالکیّت شخصى را قائل نبود که باعث عقب ماندگى آنها

شد، در سوى دیگر نظام سرمایه دارى است که مالکیّت شخصى حاکم بر همه چیز است و اصل اساسى حاکم بر جوامع سرمایه دارى، سود بیشتر با کار کمتر است و به همین جهت تجارت سلاحهاى کشتار جمعى و یا موادّ مخدّر یا معامله بچّه ها و یا مراکز فحشا

براى کسب درآمد و... مجاز است که همه اینها در راستاى کسب درآمد بیشتر است. این دو مکتب افراط و تفریط و راه نجات حدّ وسط است. 

در مورد ولایت هم افراط و تفریط مذموم است، عدّه اى غلو مى کنند (افراط) و عدّه اى   تفاوت هستند (تفریط) در حالى که فرمودند ما طریق وسطى هستیم و غالى باید برگردد و تالى باید برسد.

بنابراین تنها مزاح نیست که حدّ اعتدالش فضیلت است بلکه در همه چیز چنین است.

* * *

مسألة 10: لایشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عیناً، بل یکفى وجود ما یمکن صرفه فى تحصیلها من المال، نقداً کان أو غیره من العروض (جمع عَرَض به معنى جنس).

عنوان مسئله: 

لازم نیست که عین زاد وراحله در نزدش حاضر باشد بلکه اگر چیزى دارد که با آن مى تواند زاد و راحله تهیّه کند کافى است، خواه پول نقد باشد یا چیزى که از فروش آن مى تواند زاد و راحله تهیهّ کند.

اقوال: 

بسیارى از بزرگان متعرضّ این مسئله نشده اند چون از واضحات بوده است و بعضى که متعرضّ شده اند سراغ فرد دیگرى رفته اند، به عنوان مثال مرحوم صاحب جواهر جایى را بحث مى کند که قیمت زاد و راحله بیش از  ن المثل است که مرحوم امام در

مسائل بعد متعرضّ مى شوند.

مرحوم صاحب عروه(3) این مسئله را متعرّض شده و به دنبال آن محشیّن عروه هر کدام از آن بحث کرده اند و مرحوم امام هم متعرّض شده است. محشیّن عروه تعبیرات مختلفى دارند، بعضى مثل مرحوم آقاى حکیم مسئله را از ضروریّات دانسته و

مى فرماید: 

هو م ّ لاإشکال فیه و ینبغى عدهّ من الضروریاّت.(4)

مرحوم آقاى خویى(5) مى فرماید از واضحات است و بعضى دیگر بلاخلاف مى گویند.

مسئله داراى چهار صورت است: 

ـ1 نقدینگى ندارد و زاد و راحله را مى تواند از شهرش تهیّه کند و علف دابّه را هم باید تهیّه کند، البتّه امروز که دابّه نیست بنزین ماشین را آماده کند.

ـ2 نقدینگى دارد ولى زاد و راحله را از شهر خودش  ى تواند تهیّه کند و یا مقدارى را مى تواند و بقیهّ را در منازل بین راه مى تواند تهیّه کند.

ـ3 نقدینگى ندارد ولى طلا یا نقره و یا چیزهاى گرانقیمت به همراه دارد و مى تواند از فروش آن در شهر خودش زاد و راحله تهیّه کند.

ـ4 طلا یا نقره یا چیزهاى گرانقیمت دارد ولى  ى تواند در شهر خود زاد و راحله تهیهّ کند.

هر چهار صورت به نظر ما از واضحات و شخص مستطیع است. 

 : ادلهّ

دلیل ما سه چیز است: 

ـ عمومات استطاعت1: 

عمومات استطاعت مثل آیه «لله على الناس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلا» شخصى را که پول ندارد ولى جنس دارد، و یا کسى را که  ام زاد و راحله را از شهر خودش تهیهّ نکرده، شامل است. 

مرحوم آقاى خویى مى فرماید چنین شخصى که  ام زاد و راحله را در شهر خودش تهیهّ نکرده مستطیع نیست بلکه تحصیل استطاعت است و اگر دلیل ما ادلّه استطاعت باشد  ى توان گفت مستطیع است و باید با ادلّه مایحجّ آن را حل کنیم.

آیا استطاعت به این است که الان زاد و توشه آماده داشته باشد؟ عرف مى گوید جاى شک نیست که چنین شخصى که امکان تهیّه زاد دارد مستطیع است و این را تحصیل استطاعت  ى گویند و عرف مقدّمات بعیده را تحصیل استطاعت مى داند نه مقدمّات

قریبه را. مقدمّات بعیده مثل این که زمین موا  را احیا مى کند و درخت مى کارد تا از فروش محصول آن زاد و توشه تهیّه کند و به حج برود که این تحصیل استطاعت است و واجب نیست، ولى مقدّمات قریبه تحصیل استطاعت نیست.

باشد که مرحوم آقاى خویى در المعتمد(6) این قول را از ج عتى نقل مى کند. من العجب بعضى گفته اند در صور  که در بین راه زاد تهیّه مى کند، مستطیع نیست و حج بر او واجب  ى 

به نظر ما این فتوا عجیب است چون کسى پیدا  ى شود که  ام علف دابّه اش را که در طول راه نیاز دارد یکجا همراه خود بردارد. 

 :2 ـ روایات ما یحجّ به

حداقل ده حدیث بود که زاد و راحله در آن نبود بلکه تعبیر «ما یحجّ به» بود که شامل پول و اشیاء قیمتى هم مى شود. کسا  که در راحله قائل به موضوعیّت بودند و استطاعت را شرعى مى دانستند این دلالت را در اینجا پذیرفته اند. 

 :3 ـ روایات زاد و راحله

روایات زاد و راحله شامل حال کسى که پول آن را دارد مى شود، یعنى کسى که پول تهیهّ زاد و راحله را دارد و در بازار هم زاد و راحله موجود است عرف این را بالفعل مى داند چون بالقوّة القریبة من الفعل است و عرف در مورد او مى گوید که زاد و راحل

دارد. بنابراین در هر چهار صورت مسئله را از واضحات و مسلّ ت است. 
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